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  مقدمه

  كه در حقيقت نقطة اوج هنر شاعري در زبـان پارسـي            شاهنامه فردوسي پيرامون  
ايم و هنـوز نيـز سـخنان بـسياري           ايم و خوانده   اند و شنيده   است، سخن بسيار گفته   

گون و فراخي اسـت      شهنامه چنان دنياي گونه   «. سنگ باقي است   دربارة اين اثر گران   
وجو بيشتر كنند، باز جاي بررسي هست و كيست كـه   كه در باب آن هر قدر جست   

تواند بـه تنهـايي جولانگـه انديـشه          ا مي بتواند ادعا كند كه فراخناي چنين دنيايي ر       
  )109: 1383كوب  زرين(» .خويش سازد

گرچـه  . اما اين مقاله، نگاهي متفاوت از روزنة عرفان به داستان سـياوش اسـت             
 در ميان ايرانيان و ساير ملل به عنوان يك اثر حماسي مطرح بـوده               شاهنامه فردوسي 

رون گـشته و قهرمانـان در       و هست و در آن رامش و آسايش با جنگ و كوشش مق            
اند، اما نكتة حـائز      آن جنبة اساطيري دارند و در ظاهر تنها به اوصاف خيالي آراسته           

اي، بـسياري از ايـن پهلوانـان و          اهميت اين است كه در زير همين لـواي اسـطوره          
 مردمي كه عرفـان     ؛دهند قهرمانان چيزي جز ارواح بزرگ مردم روزگار را نشان نمي         

خواسته با خون آنان عجين شده و در ادوار بعد در زمرة بهترينِ آدميان              خواسته يا نا  
 صـبغة رمـزي دارنـد و بـا آنكـه در دسـتة               شـاهنامه هاي   داستان  بسياري از   . اند  بوده

ترين و زيباترين آثار حكمـي ـ عرفـاني هـستند، كمتـر بـه ايـن جنبـة آنهـا           بزرگ
شترِ افـراد از منظـر حماسـه و     اما دليل آن چيست و چرا بي،شود توجه مي ) عرفاني(

  نگرند؟  ميشاهنامهاسطوره به 
كنـد، نخـست آن      دلايلي كه به نظر نگارندة اين سطور به ذهن آدمي خطور مـي            

شده در اين اثـر نفـيس بـا عقـل و منطـق و                است كه بيشتر حوادث و مطالب جمع      
يي هـا  تجربة آدمي هماهنگ و متناسب نيست و به سبب آنكه در اين حوادث نشانه             

شود، ناخودآگاه ذهن آدمـي را از عرفـان بـه حماسـه و        از عدم واقعيت مشاهده مي    
 زبان رمزآميز دارد و     شاهنامههاي   كند و ديگر آنكه بيشتر داستان      اسطوره منحرف مي  
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ها بسنده كرده و از بعد رمـزي   اين در حالي است كه بيشتر افراد به ظاهرِ آن داستان       
شود كه خوانندگان به سخن      ين خطا از آن جايي زاده مي      نگرند و ا   بودن به آنها نمي   

  :اند استادِ توس توجه لازم را مبذول نكرده
ــدان ــسانه مـــ ــن را دروغ و فـــ ــو ايـــ ــدان  تـــ ــه مـــ  برنـــــگ فـــــسون و بهانـــ
ــرد ــا خــ ــورد بــ ــدر خــ ــه انــ  دگــــر بــــر ره رمــــز و معنــــي بــــرد  ازو هرچــ

  )21: 1379فردوسي (

گوي نيز بـه خواننـدة    يندة بزرگ پارسييابيم كه اين گو   مل درمي أپس با اندكي ت   
 در زير نقـاب ظـاهري       شاهنامههاي   كند كه بسياري از داستان     اثر خويش گوشزد مي   

اي و حماسي، چهرة زيبا و پرفروغ و تابناك عرفاني خود را نهفتـه اسـت و          اسطوره
  .گذارد به آساني اين عروس زيباروي را در معرض نگاه عموم نمي

آلـودي سـروده شـده اسـت،          مرگ سياوش كه با مهـرِ حـزن        انگيز در داستان غم  
كار بردن عناصر اساطيري، ذهن خوانندة خـود را بـا رمـز بـه سـوي                  فردوسي با به  

  .كند معناي عرفاني آن معطوف مي
هـاي اسـاطيري در      در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كـه بـسياري از داسـتان              

  .مودتوان با همين روش تفسير ن  را ميشاهنامه
  

  سياوش

يعنـي سـياه و     » سـيا «سياورشن كه نام سياوش در اوستاست از دو جزء          «واژة  
تـوان آن را بنـا بـر سـنت           به معني نر و حيوان نر آمده است، بنابراين مي         » ارَشن«

  )511: 1384صفا (» .معني كرد» دارندة اسب گشُن سياه«ايرانيان قديم 
او .  اسـت  فردوسـي  هنامهشـا ترين چهـرة آسـماني و شـريف          سياوش، معصوم 

اي از يك پهلوان وارسته و در عين حال شهرياري دو نژاده است كـه اصـل                  نمونه
هـايي   داسـتان «. رسـد  او از سوي پدر به ايرانيان و از جانب مادر به تورانيـان مـي              

چناني كه فرد نماياني از دو سو نژاد داشته باشد، نـوعي پيوسـتگي جهـاني را                  اين
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هـاي   ها يكي هستند، متنها به شاخه      ها و ملت   رساند كه انسان   ياين را م  . رساند مي
  )138: 1381اسلامي ندوشن (» .شوند خوب و بد تقسيم مي

كه (، شهريار ايران و مادرش از خويشان گرسيوز است          )كاووس(پدر سياوش   
). اند البته برخي او را دختر گرسيوز و بعضي دگر او را از نوادگان گرسيوز دانسته              

خواند تا   شناس بزرگ را فرا مي     تولد او، طبق آييني بس ديرين، پدر، ستاره       پس از   
چرا كه مردم در روزگار باستان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه      (طالع كودك او را ببيند   

از ايــن رو پادشــاهان در . روشــنان ســپهر و اختــران در سرنوشــت آنــان مؤثرنــد
 با نام اسطرلاب سرنوشـت      دربارهاي خود، اخترماراني داشتند كه به كمك ابزاري       

شمر پس از مشاهدة اختر آن كودك، ستارة         ستاره). كردند ها را پيشگويي مي    انسان
بيند و سـرانجامي پـر از رنـج و درد را بـراي او پيـشگويي                  آن نوزاد را آشفته مي    

  :كند مي
 غمــي گــشت چــون بخــت او خفتــه ديــد ســــتاره بــــر آن بچــــه آشــــفته ديــــد

  )10: 1379فردوسي (

گاري برآمد، روزي رستم جهان پهلوان به دربار كاووس آمد و شـاه بنـابر               روز
سنن شاهان پيشين كه فرزند خـود را بـراي آمـوزش و پـرورش بـه موبـدان يـا                     

سپردند، سياوش را به رستم سپرد تا آيين رزم و بزم و هنرهاي ديگـر                پهلوانان مي 
  .را از او بياموزد

ــانجو بـــــه رســـــتم ســـــپردش دل و ديـــــده را ــسنديده راجهــــ ــرد پــــ  ي گـُـــ
 نشـــــستنگهي ســـــاخت در گلـــــستان تهمــــــتن ببــــــردش بــــــه زابلــــــستان
ــد ــان و كمنـــ ــر و كمـــ ــواري و تيـــ ــد    ســـ ــون و چن ــه و چ ــب و چ ــان و ركي  عن
 همــــان بــــاز و شــــاهين و كارشــــكار نشــــــستنگه و مجلــــــس و ميگــــــسار
ــلاه ــت و كــــ ــداد و تخــــ ــخن ز داد و ز بيــــ ــپاه  سـ ــدن سـ ــتن و رزم و رانـ  گفـ

 بـــسي رنـــج برداشـــت كĤمـــد بـــه بـــر  موختش ســــر بــــه ســــرهنرهــــا بيــــا
  )10: همان(

شود و تا آن زمـاني كـه بـه نـزد پـدر               از روزي كه سياوش به رستم سپرده مي       



83 / شكوه سياوش در آيينة عرفان                                                  87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

در تعريف سير و سـلوك      . گردد، دوران آغازينِ سير و سلوك سياوش است        بازمي
مقام طي مدارج خاص از سوي سالك راه حق، تا به           «اند كه آن عبارتست از       گفته

توبـه، مجاهـده، خلـوت، عزلـت، ورع و          : وصل و فنا رسد و از جمله مـدارج آن         
» .زهد، صحت، خوف و رجاء، حزن، جوع، ترك شهوت، خشوع و تواضع اسـت             

 كه در خلال داسـتان طـي ايـن مـدارج را بـه بهتـرين شـكل                   )475: 1370سجادي  (
 سـالكي  سياوش از همان بدو حركت،. توان در شخصيت سياوش مشاهده كرد  مي

سيركننده به سـوي خداسـت و       «: اند كه در تعريف سالك گفته     وارسته است، چنان  
سـالك مـسافر    : گويد  لاهيجي مي . مادام كه در سير است، ميان مبدأ و منتهي است         

  )454: همان(» .الي االله است
  .رساند و سياوش با شهادت خود اين امر را كاملاً به اثبات مي

تـوان   لاي ايـن داسـتان مـي       گيرد و در لابه     عهده مي  باري رستم تربيت او را بر     
رسـتم در   . تجليات اخلاقي رستم را در سيماي پاكِ سالك جـوان مـشاهده كـرد             

پرستي   و در اين داستان، سيماي فرزانة پير طريقت را دارد و در اوج وطن              شاهنامه
گـاه  «كه   چنان. پير در ادبيات عرفاني معاني گوناگوني دارد      . و مبارزه با نفس است    

: همان(» به معني مرشد و قطب است و گاه رندِ خراباتي است و گاه عقل را گويند               
216(  

هفت منزل دشوار سلوك را زير پا گذاشـته و از طريـق             «رستم كسي است كه     
رستم مظهر يك عارف كامـل و مرشـد         . اين رياضت بر ديو نفس غلبه كرده است       

 سـفيد را كـه بـرخلاف ظـاهر خـود            گذرد و ديو   خان مي  او از هفت  . دان است  راه
تواند قابل تأمل باشـد، زيـرا        سفيدي اين ديو مي   . كشد باطني سياه و پليد دارد، مي     

شهوات و تعلقات دنيوي نيز كه نفس اماره، انسان را تشويق به دلبستگي بـه آنهـا                 
خـان و كـشتن ديـو        رستم با گذشتن از هفـت     . كند، داراي ظاهر فريبنده است     مي

كند كـه گمگـشتگان راه حقيقـت و كـورانِ            تعداد و قدرت را پيدا مي     سپيد، آن اس  
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بينـا كنـد و آنـان را از بنـد و زنـدان              اسير در بند علايق مادي و ظلمت خاكي را          
پورنامـداريان  (» .اسارت نجات دهد و طريق كمال و رستگاري را به ايـشان بنمايـد             

1367 :155(  
گـاه بـه يـاري و دسـتگيري         آ پس از همان ابتداي كار، رستم چون مرشدي دل        

  .سپارد شتابد و سياوش نيز در درياي متلاطم زندگي، خود را به او مي سياوش مي
وسيلة تهمتن، سياوش به كـاخ       پس از سپري شدن دوران آموزش و پرورش به        

  .يابد همتا مي گردد و پدر او را جواني برومند و بي پدر بازمي
  ســـر انـــدر كنـــار  ســـپهبد گـــرفتش  وزان پــــــس بيامــــــد بــــــر شــــــهريار
ــد ــره مانـــ ــدار او خيـــ ــگفتي ز ديـــ ــام يـــزدان بخوانـــد  شـــ  بـــرو بـــر همـــي نـ

  )12: 1379فردوسي (

و اما پس از گذشت هفت سال، در آغاز هـشتمين سـال، پـدر فرمـاني صـادر             
را بـه پـسر واگـذار       ) مـاوراءالنهر (كند و مطابق آن منشور، سـرزمين كهـستان           مي
د هفت نيز به دليل قداست آن قابـل تأمـل اسـت،             كار بردن عد   كه البته به  . كند مي

، »هفـت شـهر عـشق   «كه در عرفان نيز اين عدد كاربرد فراوانـي دارد، ماننـد          چنان
  ...و » هفت مردان«، »هفت دريا«

ــود ــالش همــــي آزمــ ــين هفــــت ســ ــاك   چنــ ــز پـ ــار جـ ــر كـ ــه هـ ــود بـ  زاده نبـ
ــاج زر ــا تــــ ــود تــــ ــشتم بفرمــــ ــر  بهــــ  ز گــــوهر در افــــشان كــــلاه و كمــ

ــان  ند منــــــشور بــــــر پرنيــــــاننبــــــشت ــرّ كيــ ــان و فــ ــم بزرگــ ــه رســ  بــ
ــاه    زمــــــــين كهــــــــستان ورا داد شــــــــاه ــي و گـ ــزاي بزرگـ ــود او سـ ــه بـ  كـ

  )13: همان(

  :نويسد  ميشاهنامهدكتر دبيرسياقي دربارة اين قسمت از 
 شاهنامهدر اين جاي داستان ابياتي در مردن مادر سياوش نقل شده است كه منحصر به 

  )20: 1381دبيرسياقي . (نمايد و الحاقي ميچاپ كلكته است 

به هر حال، پس از مرگ مادر سياوش، شخـصيتي كـه اسـباب دگرگـون شـدن                  
او . »سودابه«گذارد و آن شخصي نيست جز         پا بر صحنة داستان مي     ،زندگي او است  

كند، امـا بـه حقيقـت، وي         سياوش را در داستان ايفا مي     در ظاهر تنها نقش نامادري      
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ي است كه عطش شهوت، آن هم شهوت ناانديشيده، او را از پا درآورده              عاشق ناپاك 
او با ديدن چهرة زيبـاي      . زند و به همين علت دست به انجام هر عمل ناشايستي مي          

  :رسد اي از مراحل جنون مي دهد و به مرحله سياوش زمام اختيار را از كف مي
ــر ر    چـــــو ســـــودابه روي ســـــياوش بديـــــد ــش ب ــشت و دل ــشه گ ــر اندي ــدپ  مي
 و يـــا پـــيش آتـــش نهـــاده يـــخ اســـت چنــان شــد كــه گفتــي طــراز نــخ اســت

  )14: 1379فردوسي (

» پوتيفـار «زن  » زليخـا «عشق پليد سودابه نسبت به سياوش يادآور عشق ناپاك          
اند كه فرشـتة عـصمت يوسـف را از           به حضرت يوسف است و در تفاسير نوشته       

يـامبر نبـود و فردوسـي در ايـن          گناه بازداشت، و اين در حالي است كه سياوش پ         
خواهد اوج عصمت را در وجـود سـالك جـوان بـه تـصوير                بخش از داستان مي   

  .بكشد و سيماي او را تا سر حد پيامبرگونه بودن بالا ببرد
فرستد و او را دعـوت بـه رفـتنِ           سودابه پنهاني فردي را به حضور سياوش مي       

گويد كـه وي     پاسخ به او مي   كند و سياوش در      شبستان و ديدار خواهران خود مي     
مرد جنگ و ميدان است نه بـزم و شبـستان، بنـابراين سـياوش آيـين جهانـداري                   

خواهد، چرا كه او تخت و تاج پادشـاهي را سـمبلي از دنيـا و جهـان مـادي                     نمي
دنيا از نظر يك عارف شايستگي دل بستن را ندارد و           . دانسته و از آن منفور است     

  )393: 1370سجادي (. »به آن از جملة مهالك استبه ديدة عارفان دلبستگي «
سياوش نيز به عنوان يك سالك واقعي از جهانداري اين دنيا به شدت گريزان              

 و از سويي او     )394: همان(» يعني قرب سالك به نفس خود     «است و از نظر او دنيا       
توان نتيجـه گرفـت كـه        پس مي . تمايلي براي رفتن به داخل شبستان را هم ندارد        

دارد، امـا    ي راهنماي باطني داشته كه او را از ارتكاب اعمـال ناشايـست بـازمي              و
تواند مرد را به جانـب       سودابه از عيار زنانگي سرشاري برخوردار است، يعني مي        «

اسـلامي  (» .زبـان و عيـار اسـت       خوش. گونه كه كاووس را ربود     خود بربايد، همان  
  )3: 1381ندوشن 
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خواهـد كـه     جويد و اين بار از شـاه مـي         ره مي پس سودابه از ترفندي ديگر به     
خواهد كه بـه     وقتي پدر از سياوش مي    . سياوش را به ديدار خواهران خود بفرستد      

سـرا   گويد كه در حـرم     پذيرد و به شاه مي     ديدار خواهران خود برود، سياوش نمي     
چيزي از زنان نخواهد آموخت و خواهان آن است كـه بـا بزرگـان و خردمنـدان                  

  )445: 1370سجادي (. »زن در كلمات شيخ اشراق، كنايه از شهوت است«. بنشيند
سياوش در اين قسمت از داستان يادآور شخصيت حضرت يوسف اسـت كـه              

اندر حال قدرت روي از مراد خود بگردانيد و به قهر هوا و رويت عيوبِ نفـسِ                 «
  )477: 1378هجويري (. »خود مشغول شد

 او به شبـستان بـراي وي زيـاني نخواهـد            گويد كه رفتن   اما پدر در جواب مي    
ــ  » هيربـد «دهد و فـرداي آن روز،        سياوش نيز به ناچار به اين امر تن مي        . داشت

سودابه بـا  . برد رييس نگهبانان شبستان ـ به دستور كاووس، سياوش را به آنجا مي 
گيـرد و او را غـرق        رود و وي را در آغوش خود مي        ديدن سياوش به سوي او مي     

هـاي او بـه      يابد كه بوسه   سياوش با فراست خود درمي    . كند هاي خود مي   در بوسه 
هاي مادرانه نيست، بلكه از روي ناپاكي است، بنابراين بـه سـوي              سبب مهرورزي 

پردازد و سپس شبـستان را تـرك         وگو با آنان مي    رود و به گفت    خواهران خود مي  
ايي سـياوش را در     هـاي پارس ـ   توان جلوه  در اين جاي سخن به خوبي مي      . كند مي

  .شبستان سودابه مشاهده كرد
هاي شيطاني خود نرسيده و به دنبال مكـر          تا اين زمان سودابه هنوز به خواسته      

سـتايد و از     با رفتن كاووس بـه شبـستان، سـودابه سـياوش را مـي             . ديگري است 
عهد جوان، يكي از دختـران او        خواهد كه براي سر و سامان يافتن ولي        شهريار مي 

اطـلاع اسـت و      كاووس از ترفند سودابه كـاملاً بـي       .  همسري با وي برگزيند    را به 
آيد  شناسان به او گفته بودند كه از سياوش فرزندي به وجود مي            دليل آنكه ستاره   به

خواهد تا از    كه شهرياري بزرگ خواهد شد و بر همة جهان مسلط، از سياوش مي            
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خواهد  پذيرد و از پدر مي     ميسياوش نيز   . آن دختران براي خود همسري برگزيند     
اطـلاع   كه در اين باره با سودابه حرفي به ميان نياورد و پدر كه از اصل ماجرا بـي                 

گويد كه اين فكر از سوي سودابه اسـت و ايـن بـار نيـز                 است، به فرزند خود مي    
» سـودابه « پدر بـه سـبب وجـود     دهد كه دربارِ   فرشتة باطني به سياوش هشدار مي     

  .شيطاني است
رود و بعـد از ديـدن دختـران          سـرا مـي    ه درون حـرم   باي آن روز سياوش     فرد
پرسد كه كدام دختر را براي همسري خـود پـسنديده      سودابه از او مي   . گردد بازمي
. انديشد كه با دختران چنين كسي ازدواج نخواهـد كـرد           سياوش با خود مي   . است

 امر كـاملاً طبيعـي      گويد كه اين   بيند، به او مي    سودابه وقتي سكوت سياوش را مي     
است كه با ديدن چهرة همچو خورشـيد مـن، مـاه رخـسارِ دختـران در نـزد تـو                     

  .شكوهي نداشته باشد
ــو     بــــدو گفــــت خورشــــيد بــــا مــــاه نــــو ــاه نـ ــر گـ ــد بـ ــه بيننـ ــر ايدونكـ  گـ
 تـــو خورشـــيد داري خـــود انـــدر كنـــار نباشــــد شــــگفت اَر شــــود مــــاه خــــوار
ــاج ــت ع ــر تخ ــد ب ــن دي ــو م ــو چ ــسي ك ــرش تـــاجز يـــاقوت ك   و پيـــروزه بـــر سـ
ــرد ــه ننگــ ــه مــ ــگفت اَر بــ ــد شــ ــشمرد     نباشــ ــس ن ــه ك ــوبي ب ــه خ ــسي را ب  ك

  )22: 1379فردوسي (

زودي از جهـان     گويد كه شهريار پير شده است و به        پس سودابه به سياوش مي    
. كـنم  تو با من پيمان ببند و من دختر نابالغي را اسماً نـامزد تـو مـي                . خواهد رفت 

انديشد كه محال است به سخنان ايـن زن ديوسـيرت            ر با خود مي   سياوش بار ديگ  
يكي از دختران تـو بـراي       : گويد به پدر خود خيانت كنم و در پاسخ به سودابه مي          

  .همسري با من كافي است
بـرد و شـهريار گـنج بـسياري بـه سـودابه              سودابه اين مژده را به كاووس مـي       

روز ديگـر سـياوش را بـه        سپارد كه وي صرفِ جشن سـياوش كنـد، سـودابه             مي
گويد كه اگر وي مطيع و رام اوامر او نباشد،           خواند و به او مي     حضور خود فرا مي   
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  .پادشاهي را بر سياوش تباه خواهد كرد
ــن ــان مــ ــه فرمــ ــايي بــ ــو نيــ ــر تــ  بپيچــــــي ز رأي و ز پيمــــــان مــــــن وگــ
ــاه ــاهي تبــ ــر پادشــ ــو بــ ــر تــ ــنم بــ ــاه     كــ ــور و م ــو ه ــشم ت ــر چ ــره ب ــود تي  ش

  )25: 1379فردوسي (

سودابه از بـيم    . شود رو مي  اما او براي بار ديگر نيز با پاسخ منفي سياوش روبه          
شود و اين بار جامه بر خـود دريـده و            اي ديگر متوسل مي    رسوايي خود، به حيله   

د و به بهانه آن كه سياوش قصد درازدسـتي بـه            شخرا دو گونة خود را با ناخن مي      
بـه همـسري بـا او درآيـد و وي در برابـر              ه كه   كردوي داشته و از او درخواست       

وقتي . اندازد سرا فرياد و غوغا به راه مي       خواستة سياوش سرباز زده است، در حرم      
. خوانـد   خلوتگاهي فرا مي   به آنها را    يشود، هر دو   كاووس از اين ماجرا باخبر مي     

 نِشاه در سخنا  . شود كند، اما سودابه منكر مي     سياوش حقيقت را براي پدر بيان مي      
بويـد   نگرد و سپس برخاسته و دو دست و اندام سياوش را مي            آن دو به ژرفي مي    

نـشاني از آن عطرهـا      و از آنجايي كه سودابه به بوهاي خوشي آراسته بوده است،            
بـرد و بـر آن       گناهي پـسر پـي مـي       جا به بي   او در همان  . يابد در اندام سياوش نمي   

هاي او به هنگام بـه بنـد كـشيدنش           يشود كه سودابه را مجازات كند، اما خوب        مي
آيد و از سويي ديگر كاووس از سودابه صـاحب           وسيلة پدر سودابه به ياد او مي       به

دانـد و بـا ايـن وجـود        فرزندان خردسالي است كه تباه كردن مادر آنها را روا نمي          
باره بـا كـسي      خواهد در اين   شود، از او مي    گناهي سياوش مطلع مي    وقتي كه از بي   

  .اي بينديشد نگويد تا بلكه چارهچيزي 
ــي ــد بــ ــار بــ ــياوش از آن كــ ــاهســ  خردمنــــــدي وي بدانــــــست شــــــاه گنــ

 هــــشيواري و راي و دانــــش بــــسيج   بـــدو گفـــت ازيـــن خـــود مينـــديش هـــيچ
ــوي     مكـــن يـــاد ازيـــن هـــيچ و بـــا كـــس مگـــو ــگ و ب ــخن رن ــرد س ــه گي ــد ك  نباي

  )28: همان(

ط جنينِ زني باردار است كـه دو        انديشد و آن، سق    اي مي  سودابه بار ديگر حيله   
كند كه اين دو كودك مرده متعلق به         سودابه وانمود مي  . كودك در رحم خود دارد    



89 / شكوه سياوش در آيينة عرفان                                                  87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

. شـود  د و در شبستان غوغايي به پا مي       ننه دو كودك مرده را در طشت مي      . اوست
خواهد تـا وضـعيت      شماران مي  شود و از ستاره    اين بار شاه به سياوش بدگمان مي      

كنند كه آن دو كودك      براي او مشخص نمايند و آنها نيز اعلام مي        آن دو كودك را     
كنـد، او در     وجو مي  وقتي شاه حقيقت را از سودابه جست      . از فرزندان شاه نيستند   

 رشناسان از ترس سـياوش، حقيقـت را بـه شـهريا          گويد كه ستاره   پاسخ به شاه مي   
  .گويند نمي

» ورگـرم «ها چاره كـار را در       پردازد و آنها تن    كاووس به مشورت با بزرگان مي     
  :دانند مي

ــد ــدان را بخوانـــ ــه موبـــ ــو همـــ ــخن  ز پهلـــ ــدي سـ ــودابه چنـ ــد ز سـ ــا برانـ  هـ
ــان ــاه جهـ ــه شـ ــد بـ ــت موبـ ــين گفـ ــان  چنـ ــد نهـــ ــپهبد نمانـــ ــه درد ســـ  كـــ

ــت ــي گف ــدا كن ــه پي ــواهي ك ــو خ ــويچ ــبوي   وگ ــر ســ ــنگ را بــ ــد زدن ســ  ببايــ
ــد ــست ارجمنـ ــد هـ ــد فرزنـ ــر چنـ ــه هـ ــشه يا  كـ ــاه از انديــ ــد دل شــ ــد گزنــ  بــ
ــاوران ــاه هامــــ ــر شــــ ــن دختــــ  پـــر انديـــشه گـــشتي بـــه ديگـــر كـــران وزيــــ
ــشت ــه گ ــدين گون ــون ب ــخن چ ــر در س ــت    ز ه ــد گذشـ ــي را ببايـ ــش يكـ ــر آتـ  بـ
ــد ــرخ بلنــ ــوگند چــ ــت ســ ــين اســ ــي  چنــ ــر بـ ــه بـ ــد  كـ ــد گزنـ ــان نيايـ  گناهـ

  )33: 1379فردوسي (

توسـل بـه    در آيين مردمِ روزگار باستان بـراي آشكارشـدن راسـت از دروغ م             
شدند و بر ايـن بـاور بودنـد كـه خداونـد راسـتگويان را                 هايي دشوار مي   آزمايش

هـا بـه     خوانند كه در آتشگاه    مي» ور«كند و اين آيين را به زبان پهلوي          رستگار مي 
ماننـد خـوردن   (الف ـ ورسرد  : شد و خود بر دو گونه بود بدان انجام ميودست م

ي در زيـر آب سـرد، گذشـتن از رود يـا             آب گوگرد، فرو بردن سر به مدت زمـان        
مانند گذشتن از تودة آتش، فرو بردن پـا در آب  (ب ـ ورگرم  ...) درياي پرآب و 

  ...)گرم، ريختن مس گداخته بر روي سينه و 
پس آتش انبوهي برافروختند و شـاه از سـودابه خواسـت كـه از درون آتـش                  

ي كلام من اسـت، پـس    بگذرد، اما وي در پاسخ گفت كه آن دو كودك دليل راست           
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 سپيدي بر تن كرد و سوار بر اسب ةسياوش جام. سياوش بايد از اين آتش بگذرد     
سياهي شد و از آنجايي كه آيين گذشتن از آتش يك سنت مـذهبي اسـت، پـس                  

» بايد آراسته و پاكيزه بود، جامة سپيد بر تن يعني آمادة تـسليم بـه ارادة آسـماني                 «
  )143: 1381اسلامي ندوشن (

 سـت ل كردن عبور از آتش از سوي سياوش نشانة ايمان راستين او به خدا             قبو
و . (االله از آتش است و اين قسمت از داستان يادآور گذشتن حضرت ابراهيم خليل

هـاي   هاي آريايي با سامي را در داستان       توان در اينجا آميختگي افسانه     بار ديگر مي  
  )مشاهده كردشاهنامه 
در تـصوف،   «ايد بـدان اشـاره كـرد، آن اسـت كـه             اي كه در اين قسمت ب      نكته

تـرين مرتبـه، نفـس،       در خسيس . اند خصوص براي نفس انساني، سه مرتبه قائل       به
شود و در برترين مرتبه، نفس مطمئنه و حالت نفس در ميان             نفس اماره ناميده مي   

انسان در حالت عادي و شرايط طبيعي در مرتبـة نفـس            . اين دو، نفس لوامه است    
در اين حالت او    . ه است، يعني موجودي ميان نور و ظلمت يا حيوان و فرشته           لوام

دهد و اگر گاهي به سـبب جنبـة ظلمـاني و حيـواني               حق و باطل را تشخيص مي     
وجود خويش مرتكب ناشايستي شود، به ناشايستگي فعـل و فكـر خـويش آگـاه                

 حيـواني و    در مرتبة نفس اماره جنبـة     . كند است و خود را به سبب آن ملامت مي        
در ايـن حـال انـسان ميـل بـه طبيعـت             . ظلماني هستي انسان بر وي غالب اسـت       

هـاي حـسي كـه       ها و شهوت   هاي جسماني دارد و كسب لذت      حيواني و خواست  
كنـد كـه     خود منبع شرور و اخلاق ذميمه است، چنان او را به خـود مـشغول مـي                

بد و ناشايست   پرواي حق و حقيقت ندارد و حتي احساس شرمندگي از ارتكاب            
در ايـن   . انـسان غالـب اسـت      جنبة نور يا فرشتگي      ،در مرتبة نفس مطمئنه   . ندارد

 ـ   صـفات بـشري و ضـعف و        . شـود  ق بـه اخـلاق حميـده مـي        حالت انسان متخلّ
انجـام آنچـه خيـر و حـق         . بندد هاي ناشي از آن از وجود وي رخت برمي         نقصان
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آيد و شايـستة     ست از او برنمي   كه ارتكاب بد و ناباي     گردد، چنان  است، ملكة او مي   
طي راه دشوار طريقت سـرانجام سـالك را         . گردد بازگشت به جوار قرب حق مي     

بايد به اين مرتبه برساند و درواقع رسيدن به اين مرتبه كه توأم بـا فنـا از صـفات                    
ق به اخلاق الهي است، به منزلة همان تولد ديگـر اسـت كـه امكـان                 بشري و تخلّ  

  )507: 1367پورنامداريان (» .سازد ت را مهيا ميورود به عالم ملكو
توان سودابه را در اين داستان مظهر تمام عياري از نفس اماره             با اين تفاسير مي   

ها رهنمون اسـت، و سـياوش        دانست يعني همان نفسي كه انسان را به سوي بدي         
 در اين جاي داستان مظهري است از نفس مطمئنه كه راضيه و مرضـيه اسـت بـه                 

ا الـنَّفسْ      «: خواهد و درست مصداق اين آية شريفه است        آنچه كه خدا مي    يـا اَيتُهـ
سـوي   اي نفـس آرام گرفتـه، بـه       (» راضِـيةً مرضِْـيةً    اِرجِعي اِلـي ربـكِ       •المْطمْئنَِّه  

  )28 ـ26:  89فجر (پروردگار باز گرد، در آن حال كه راضي و پسنديده باشي 
گويي اسب  «ترين بيم و هراسي وارد آتش شده و           كوچك چرا كه او با نداشتن    

را با شعلة آتش زينت داده است و سپس با لب خندان و گونـة گلگـون از آتـش                    
  )132: 1375ماسه (» .بيرون آمده و فرياد شادي از مردم برخاست

مناجات سياوش نيز به هنگام ورود در آتش حالت عرفاني دارد و آن در حالي               
  : جنبة مبارزه و جنگ برخوردار استاست كه حماسه از

ــي  ســـياوش چـــو آمـــد بـــه آتـــش فـــراز ــا داور بــ ــت بــ ــي گفــ ــاز همــ  نيــ
ــش گــــذر ــوه آتــ ــن كــ ــرا ده از ايــ ــدر   مــ ــد پــ ــنم را ز بنــ ــن تــ ــا كــ  رهــ

  )36: 1379فردوسي (

اي است بر آنكه او مردي از مردان حق بـود و             راز و نياز سياوش با خدا نشانه      
كند  ست و در هر زمان و مكاني تنها به او توكل مي           عارف هميشه در ياد خداوند ا     

مراد از توكـل تفـويض امـر اسـت بـا تـدبير وكيـل                «: اند و در تعريف توكل گفته    
كاشـاني  (. »الاطلاق و اعتماد بر كفيل ارزاق عمت نعمـاؤهَ و تقدسـت اسـماؤه              علي

1376 :396(  
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صـاحب شـريعت    «كند و    سياوش پيش از ورود به آتش تنها به خدا توكل مي          
ه انَْ يكونُ   رَّمنْ س : صلوات االله عليه بر قوت حال متوكلان اين فتوي داده است كه           

كَّلْ  الناّسِ اَقويتَوْلي االله   فلَيكـسي كـه خواهـد نيرومنـدترين        : معني چنين باشد  .  ع
  )151: 1379مجلسي (. »مردم باشد، بايد كه بر خدا توكل كند

كـاووس  . رسـد  ي سياوش براي بار ديگـر بـه اثبـات مـي           گناه در هر حال، بي   
شود زيـرا    خواهد سودابه را به دار مجازات بياويزد، اما سياوش مانع كار او مي             مي

انديشد كه پدر به سبب عشقي كه نسبت به سودابه دارد ممكـن اسـت                با خود مي  
از عمل خود پشيمان شود و اين بار سياوش در درگـاه پـدر شـفاعت سـودابه را                   

جويي بازدارد و سياوش در ايـن كـار خـود درس بـزرگ               كند تا پدر را از كينه      مي
دهد و به وسـيلة شـفاعت او سـودابه از مـرگ رهـايي                مي» مروت و جوانمردي  «

. عارف كامل و سالك از خود وارسته اسـت        «جوانمرد در عرفان به معني      . يابد مي
كار ايشان رنگـي    . تجوانمردان طريقت و مجاهدان راه حقيقت را عمل ديگر اس         

نه عذر رخصت ايـشان را فريبـد، نـه          . ديگر دارد و عشق ايشان ذوقي ديگر دارد       
  )294: 1370سجادي (. »سلطان وحشت بر ايشان تازد

ــهريار ــا شــ ــت بــ ــين گفــ ــياوش چنــ ــدار   ســ ــه مـ ــار رنجـ ــدين كـ ــه دل را بـ  كـ
ــاه ــن گنـ ــودابه را زيـ ــش سـ ــن بخـ ــه مـ ــه راه    بـ ــد بـ ــد و آيـ ــر پنـ ــذيرد مگـ  ...پـ

  ) 38: 1379وسي فرد(

در همين دوران، خبر لشكركشي افراسياب به قصد حمله به ايران به كـاووس              
شاه قصد رفتن به جنگ با افراسـياب را دارد، امـا سـياوش ايـن كـار را                   . رسد مي

سياوش كانديداي رفتن بـه جنـگ اسـت، پايـداري او پايـداري              . گيرد برعهده مي 
وت كه اسـفنديار بـراي پادشـاهي مقاومـت          آورد، با اين تفا    اسفنديار را به ياد مي    

تفاوتي نسبت به امور     كند، اما سياوش اهل عرفان است و از ويژگي عارفان، بي           مي
دنيوي است، حتي اگر آن امر پادشاهي باشد و سـرانجام همـراه بـا تهمـتن ـ كـه       

شتابد و در  هاي ايرانيان است ـ به جنگ با افراسياب مي  ها و قهرماني تجسم آرمان
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  :شود ود بلخ جنگ ميان دو سپاه آغاز ميحد
 بــــه دروازة بلــــخ برخاســــت جنــــگ چـــو ز ايـــران ســـپاه انـــدر آمـــد بـــه تنـــگ

  )45: 1379فردوسي (

اي بـه    فاتحان نامه . و سرانجامِ آن جنگ، پيروزي سپاهيان ايران بر توران است         
ز سـياوش ا  . دهنـد  نويسند و خبر فتح و پيروزي خود را به او مـي            شاه مي  كاووس

ديد او، آنها از جيحون بگذرند، اما شـاه از           خواهد كه در صورت صلاح     پدرش مي 
  :زيرا بر آن باور بود كه ،خواهد كه در همان جا درنگ كنند آنها مي

ــگ ــر جنـ ــيچ بـ ــن هـ ــتابمكـ ــستن شـ  بـــه جنـــگِ تـــو خـــود آيـــد افراســـياب جـ
ــشد ــون ك ــن روي جيح ــه زي ــدون ك ــر اي  همــي دامــن خــويش در خــون كــشد     گ

  )47: نهما(

شـبي در خـواب     . از آن سوي افراسياب از فرار سپاهيان خود خـشمگين بـود           
بيند و بادي سخت كـه       بياباني پر از مار و زميني پر گرد و آسماني پر عقاب را مي             

كند و سواراني كه به سوي او تاخته و او را از تخت برانگيخته و       سراپردة او را مي   
 سـال نبـوده،     14جواني كه سن او بيش از       برند و    دست بسته به دربار كاووس مي     

افراسياب بـا فريـادي بلنـد، هراسـان از          . كند او را با شمشير از كمر به دو نيم مي         
  :شود خواب بيدار مي

ــب    چـــو يـــك پـــاس بگذشـــت از تيـــره شـــب ــه ت ــد ب ــسي راز گوي ــون ك ــان چ  چن
ــياب ــد ز افراســـــ ــي برآمـــــ  ...بلرزيـــد بـــر جـــاي آرام و خـــواب    خروشـــــ

  )48: همان(

 گـاهي موبـدان بـا       شـاهنامه هاي   در داستان . خواند سپس خوابگزاران را فرا مي    
  .خوانند تعبير خواب، آينده و سرنوشت شاهان را مي

ــسي ــد كــــ ــواب بايــــ ــدة خــــ ــسي   گزارنــــ ــدازه دارد بــ ــش انــ ــه از دانــ  كــ
ــدان ــداردل موبــــــ ــوانيم بيــــــ ــردان  بخــــــ ــان و از بخــــــ  از اخترشناســــــ

  )50: همان(

هـايي كـه     يعنـي خـواب   « از رؤياهاي صادقه اسـت،       اي خواب افراسياب گونه  
 نَ مِ االلهِ  ولُس ر هِ بِ ءدِ ما ب  لُواَ: و در روايت است كه    ... درست و مطابق با واقع است     
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» .ـ نخستين وحي كه به پيامبر رسيد، رويـاي صـادقه بـود             ةُقَالصادِوياء  ي الرُ حوالْ
  )433: 1370سجادي (

ر حقيقت لشكركشي سياوش به مرز تـوران اسـت          اما تعبير خواب افراسياب د    
طور قطع شكست خواهد خورد و اگـر سـياوش           كه اگر افراسياب با او بجنگد، به      

در تــوران كــشته شــود، ايرانيــان دمــار از تورانيــان برخواهنــد آورد و در نهايــت 
پـس افراسـياب    . گيرد كه با سياوش از درِ صـلح وارد شـود           افراسياب تصميم مي  

از قـصد   آنهـا را    فرسـتد و     ا هداياي بسيار به نزد سياوش و رستم مي        گرسيوز را ب  
سـياوش عـارف اسـت و در مكتـب عرفـا عهدشـكني              . كنـد   خود مطلع مي   صلحِ

آري او چنين بينشي دارد، اما رستم به عنوان پير و مرشدِ سياوش . جايگاهي ندارد
غافل باشد،  ) افراسياب(دهد كه او نبايد از عهدشكني رقيب خود          به او هشدار مي   

خواهد كه صد تن از خويشاوندان خود را به انتخاب رستم بـه              و از افراسياب مي   
  .عنوان گروگان نزد آنان بفرستد و منتظر پاسخ كاووس باشد

گفتني است كه سيماي افراسياب نيز در       . پذيرد افراسياب نيز شرايط آنان را مي     
 و خـون و خـونريزي بيـزار         او از جنـگ   .  به اين تابناكي نيست    شاهنامههيچ جاي   

هـا را در جهـان ضـايع         شده و بر اين باور است كه بيدادگريِ شهريار همة خوبي          
كند و اينها همـه از كرامـات عـارف بزرگـي چـون سـياوش اسـت كـه فـرد                       مي

  .آورد ديوسيرتي چون افراسياب را به راه حقيقت مي
زنـد و بـه      مـي رسد، از آشتي سرباز      اما وقتي اين خبر به كاووس تندخوي مي       

ها را به نزد او بفرستند تا همة آنهـا را از دم تيـغ                نويسد كه گروگان   فرزند نامه مي  
  .زمين لشكركشي كند و به نبرد با افراسياب بپردازد بگذراند و خود به توران

خواهـد كـه از دسـتورات او         شـود و دلـش نمـي       سياوش از قصد پدر آگاه مي     
 اهـل عرفـان     ش از اين نيز گفته شد، سـياو       طور كه پيش   سرپيچي كند، زيرا همان   

بند به عهد و پيمان بـسيار پـسنديده و شكـستنِ آن عملـي                است و در عرفان پاي    
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گنـاه نـدارد، پـس       اي هم به كشته شدن صـد نفـر بـي           نكوهيده است، اما او علاقه    
خواهد كه اجـازة عبـور از        گيرد و از افراسياب توراني مي      تصميم به ترك ديار مي    

پيران بـه اسـتقبال     . پذيرد افراسياب پس از مشورت با پيران مي      .  بدهد كشورش را 
سـياوش در آن    . زمين اقامـت كنـد     خواهد كه در توران    رود و از او مي     سياوش مي 
بندد و سپس به درخواسـت       ، پيوند زناشويي مي   »پيران«، دختر   »جريره«سرزمين با   

ب نيز به دليـل اسـتحكام       دختر افراسيا » فرنگيس«خود پيران، سياوش بار ديگر با       
پس از ازدواج آن دو، افراسياب بخشي       . كند روابط ميان ايران و توران، ازدواج مي      

  .بخشد از كشور خود را به سياوش مي
دژ را در سرزمين توران      اي گنگ  سياوش در اوج سعادت و اقبال، شهر افسانه       «

از . هاي جـاري   ها و چشمه   ها و گرمابه   ها و خانه   ها و كاخ   بنا نهاد كه پر بود از باغ      
رسيد و هوا چنان گـوارا و معتـدل بـود كـه      هر خانه صداي موسيقي به گوش مي      

آنجـا همـه چيـز مرتـب و         : افتد شاعر معروف فرانسه، مي   آدمي به ياد شعر بودلر،      
امـا تقـدير چنـين بـود كـه          . زيباست، همه جا تجمل و آرامش و خوشـي اسـت          

  )134: 1375ماسه (» .سياوش هرگز خوشبخت نشود
كنـد و وي در آنجـا        و سپس افراسياب بخش ديگري را به سياوش واگذار مي         

  .نهد را بنا مي» ردكسياوش«
ــد   بياراســـــت شـــــهري و كـــــاخ بلنـــــد ــشن ارجمنــــ ــاليز وز گلــــ  ز پــــ
ــارزار  بــــه ايــــوان نگاريــــد چنــــدي نگــــار ــزم و از كـــ ــاهان و از بـــ  ز شـــ
ــاووس شــــاه ــر و تــــاج كــ ــار ســ   و گــــاهنگاريــــد بــــا يــــاره و گــــرز نگــ
ــن  بــــــرِ تخــــــت او رســــــتم پيلــــــتن ــودرز و آن انجمــ ــان زال و گــ  همــ
ــپاه ــياب و ســـ ــو افراســـ ــر ســـ ــه   ز ديگـــ ــيوز كينـ ــران و گرسـ ــو پيـ ــواه چـ  خـ
ــتان   بـــــه ايـــــوان و تـــــوران بـــــر راســـــتان ــي داسـ ــرم يكـ ــهر خـ ــد آن شـ  شـ

ــه ــر گوشــ ــه هــ ــاختهبــ ــدي ســ  ســـرش را بـــه ابـــر انـــدر افراختـــه     اي گنبــ
 همـــه جـــا ســـتاده گـــوان و ســـران     اننشــــــــسته ســــــــراينده رامــــــــشگر

 همــــه مردمــــان زان بــــه دل شــــادكام ردش نهادنـــــــد نـــــــامكسياوخـــــــش
  )112: 1379فردوسي (
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در حقيقت تجسم نهاد و طينت پاك سياوش است كه نيكـان بـا              » ردكسياوش«
كه پيران سياوش را به سبب بنـا كـردن           كنند، چنان  ديدن آن سياوش را تحسين مي     

اسياب ستود و سبب گرديد كه شـاه، گرسـيوز را بـراي ديـدن               آن شهر در نزد افر    
هاي ناشايـست بـا ديـدن آن بـه           وضع شهر و شهرنشينان به آنجا بفرستد و انسان        

پيچيدند و آتش سوزندة حـسادت در درون آنهـا           واسطة شدت رشك به خود مي     
كه در وجود گرسيوز مشتعل شد و در نهايت اسـباب فـراهمِ          شد، چنان  مشتعل مي 

گرسيوز با سعايت خود مقدمات جنگ      .  بدبيني شاه نسبت به سياوش گرديد      شدن
كدام  بيند و نه افراسياب و نه سياوش، هيچ        ميان افراسياب و سياوش را تدارك مي      

گذارنـد و قربـاني      از مكر او آگاه نيستند و ناخواسته گام در وادي هلاكت او مـي             
  .شوند هاي گرسيوز مي توطئه

بيند كـه او را بـه حـضور           جنگ، سياوش خوابي مي    پيش از روشن شدن آتش    
او بـا وحـشت از خـواب بيـدار          . انـد  افراسياب برده و سرش را از تن جدا كـرده         

خواب سياوش نيـز ماننـد      . كند بازگو مي شود و خواب خود را براي فرنگيس         مي
خواب افراسياب كه پيش از اين دربارة آن سخن رفت، از گونه روياهـاي صـادقه          

  .ايد بهتر باشد كه بگويم خواب او نوعي الهام آسماني استبوده و ش
هـاي صـاحب كرامـات از آينـده خبـر            سياوش پس از اين خواب مانند انسان      

دهد و از حوادثي كه در آينده پيش خواهد آمد، براي فرنگيس سخن بـه ميـان                 مي
همـسر  او به   . شود ها چهارده سال بعد از او محقق مي        البته اين پيشگويي  . آورد مي

گويد كه تو از من صاحب فرزندي خواهي شد كـه بـر تخـت پادشـاهي                  خود مي 
كه بـه سـن      نشيند و انتقام خون مرا از افراسياب خواهد گرفت، پس تا هنگامي            مي

اسـب  (» بهـزاد «كنـد كـه      مردي برسد، از او به خوبي مراقبت كن و سـفارش مـي            
به ايران، مركب   ) ياوشنام پسر س  (را رها كرده تا به وقت رفتن خسرو         ) خاص او 
  .او باشد
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رونـد و در آنجـا سـياوش متوجـه           در پايان، سپاهيان ايران به نزد تورانيان مـي        
فايده است   پرهيزد، اما بي   شود و از جنگ كردن با افراسياب مي        خدعة گرسيوز مي  

  .جدا كنداز تنش را  سر سياوش دهد ميدستور » گروي«و افراسياب به 
كند تا افراسياب را از اين كار باز دارد، اما موفق             سعي مي  ، برادر پيران،  »پيلسم«
نداي وجدان است كه شهريار تـوران بـه آن پاسـخ            » پيلسم«در حقيقت   . شود نمي

اهريمن سرشـت در ايـن راه عـاملي بازدارنـده           » گرسيوزِ«دهد، چرا كه     مثبتي نمي 
  .شود  جدا مينشوسيله سر سياوش از بد است و بدين

ــاد ــشت بنهــ ــي تــ ــرشيكــ ــن بــ  جـــدا كـــرد زان ســـرو ســـيمين ســـرش زريــ
  )152: 1379فردوسي (

 پذيراي مرگ است و استقبال از مرگ در عرفـان يـك              سياوش در اين داستان   
دهد تا بـه درجـة       مقاومتي تن به كشتن مي     او نيز مانند ايرج بي    «اصل مهم است و     

يارة بـدي   دفاع با پت   سلاح و بي   شهيد ناب كسي است كه بي     . شهادت خالص برسد  
قدر به نيروي روحي و حقانيت هـدف خـود ايمـان دارد كـه                شود، آن  رو مي  روبه

شمارد تا مبادا از اريكـة شـهادت بـه           كمترين ابزار دفاع يا بيم را بر خود حرام مي         
اسـلامي ندوشـن    (» .زير افتد، و اگر مقاومت كند، از عيار شهادت او كم خواهد شد            

1386 :198(  
ن معدودي است كـه بـيش از همـه در ويـران كـردن               يكي از چند ت   «سياوش  

ريـزد، بـه انجـام     گناه او كـه مـي    پادشاهي دروغ، دستي دارد و اين كار با خون بي         
  )67: 1352مسكوب (» .شود بدينسان مرگ او بدل به شهادت مي. رسد مي

. نشيند به هنگام جدا شدن سر سياوش از تنش، طبيعت نيز به سوگواري او مي             
  .كند خيرد كه روي خورشيد و ماه را تيره مي و غبار بس تيره برپا ميبادي با گرد 

ــياه ــردي ســ ــره گــ ــا تيــ ــاد بــ ــي بــ ــاه   يكــ ــيد و مــ ــيد خورشــ ــد بپوشــ  برآمــ
 گرفتنـــد نفـــرين همـــه بـــر گـــروي     همـــــــي يكـــــــدگر را نديدنـــــــد روي

  )153: 1379فردوسي (
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و و اين از آن جايي است كه سياوش سالكي واصل و مردي از مردان حق بود        
شـوند و    از خصوصيات مردان حق است كه همة كائنـات بـا آنهـا يـك آواز مـي                 

دارد كه كاري بس بزرگ به وقوع پيوسته است و از ايـن رو بـه                 طبيعت اعلام مي  
و از ريختن خون سرخ سياوش گياهي سبز        . بخشد مرگ سياوش بعد روحاني مي    

: 1383سرامي  (» .اند زينبرگهايش به تمثال او م    «كه  » خون سياوشان «رويد به نام     مي
125(  

ــا   فـــــرو ريخـــــت خـــــون ســـــر پربهـــــا ــد گيـ ــز نرويـ ــه هرگـ ــخّي كـ ــه شـ  بـ
ــون ــد ز خــ ــاهي برآمــ ــاعت گيــ ــه ســ ــون     بــ ــردش نگ ــشت ك ــه آن ط ــدآنجا ك  ب
ــشان ــت نــ ــن كنونــ ــم مــ ــا را دهــ ــان  گيــ ــون سياوشـ ــي خـ ــواني همـ ــه خـ  كـ
ــست از وي ــق را هــ ــده خلــ ــسي فايــ ــاه  بــ  روي كــه هــست اصــلش از خــون آن م

  )153: 1379وسي فرد(

گويـد كـه چـون      » ...رفتن شاه اسكندر به سياوشـكرد     «در فصل   اسكندرنامه  در  
اسكندر به سياوشكرد رسيد، همان ساعت بر نشست و برفت تـا آنجـا كـه گـور                  

 پنداشت كه بهشت است و بر سر خـاك او رفـت،             ،سياوش بود، چون آنجا رسيد    
 ميان آن خون گرم، گيـاهي       جوشيد و در   خون تازه ديد كه مي    . خاك او سرخ بود   

  ... . برآمده بود سبز
دهـد كـه خـون سـياوش هرگـز           سبز بودن گياه رسته از خون سرخ نشان مـي         

هايي كه از نيرنـگ و خدعـه و حـسد بـه       هاي انسان  پايمال نخواهد شد و در رگ     
دور هستند، هميشه جاري و سـاري اسـت و گـل سـرخ آن نمـادي از شـهادت                    

اريخ بشري است، و رسيدن به جاودانگي اصلي است         مظلومانة سياوش در طول ت    
  .كه سالك ما به آن رسيده است

  

   نتيجه

هاي يك داستان خوب اين است كه بايد خـوب آغـاز شـود و بـه         اند از ويژگي   گفته
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هـاي   فردوسي در اين داستان ماننـد سـاير داسـتان         . شكل بسيار خوبي نيز به پايان برسد      
دسـتي خـود بـه پايـان      كند و بـا چيـره   تر آغاز مي   ه تمام  كلام را با استادي هرچ     شـاهنامه 

هاي عاشقانة جنسي آغاز و تا اوج        او داستان سياوش را از نقطة حضيض داستان       . برد مي
شـود و هـيچ      شروع داستان با عشق پليد سودابه آغاز مي       . برد هاي عرفاني بالا مي    داستان

دِ سودابه را اين گونه عفيفانه و بـا         تواند مانند استاد تواناي توس، عشقِ فاس       شاعري نمي 
پوشي توصيف كند و سپس از سيماي يك پهلوان و شـاهزاده بـا زبـاني رمزگونـه،                   پرده

گونـة وي و ريخـتن خـونش بـر           فردي كامل و سالكي واصل بسازد، و با مرگ شهادت         
  .زمين و رويش گياهي به نام خون سياوشان، او را مقدس و هميشه جاويدان سازد
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